كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي
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مقدمه

بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع و مداوم قيمتها از لحاظ علل و منشأ و اهميت آن از لحاظ اقتصادي، متوقف نمودن يا كنترل كردن آن و آثار اين پديده بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه از اشاره به آن در اين مقاله خودداري مي‌كنيم
. بررسيهاي زيادي در ايران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اكثر اين بررسيها مؤيد اين واقعيت است كه تورم در ايران يك پديده پولي مي‌باشد و ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر افزايش سطح عمومي ‌قيمتها داشته است. به طور صريح‌تر مي‌توان گفت
 منشأهاي سمت عرضه در اقتصاد ايران گرچه آثار كوتاه مدتي در تغيير قيمتها داشته است ولي در بلند مدت علت تورم در ايران بسط تقاضا بوده است. بر اساس اين بررسيها مي‌توان گفت 99% از تغييرات سطح عمومي ‌قيمتها در بلند مدت ناشي از افزايش حجم نقدينگي مي‌باشد. به عبارت ديگر اين بررسيها همگي شدت پولي بودن پديده تورم در ايران را تأييد نموده و تنها راه كنترل قيمتها را كنترل حجم نقدينگي مي‌دانند. با توجه به بررسيهاي مختلف انجام شده در اقتصاد ايران ملاحظه شده است كه مكانيزم اشاعه پولي (Monetary Transmision Mechanism) كه عبارت از نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد است در ايران تقريباً بي‌اثر بوده و افزايش حجم نقدينگي نتوانسته است به دليل مسائل ساختاري اقتصاد از طريق كاهش نرخ بهره سرمايه گذاري و نتيجتاً توليد را تحريك نمايد. به عبارت ديگر حجم نقدينگي فقط از طريق افزايش قيمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقي مي‌گذارد. وجود اين پديده دست سياستگزاران اقتصادي ايران را در هدف گذاري براي كنترل تورم از طريق حجم نقدينگي بدون نگراني از انقباض بخش عرضه باز مي‌گذارد. 

به عبارت ديگر مي‌توان ادعا نمود كه كاهش حجم نقدينگي سبب كاهش توليد نخواهد شد. پر واضح است كه‌اين مباحث جملگي در حيطه تحليلهاي بلند مدت صورت گرفته
. 

حال برگرديم به مسأله اصلي هدف گذاري براي كنترل تورم كه عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سياستي برخورد مي‌كند. يك مسأله اساسي در اين گونه سياستها همانا ويژگي انتظارات بخش خصوصي از نحوه برخورد سياست گذاران اقتصادي با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصي هدف گذاري بخش دولتي براي تورم را به عنوان يك متغير در تابع عكس العمل خود قرار مي‌دهد. چنانچه بخش خصوصي مطمئن باشد كه افزايش قيمتها در آينده بسيار كم خواهد بود نحوه تخصيص منابع خود را به سمت سرمايه گذاري در زمينه‌هايي كه بازده حقيقي دارند معطوف خواهد ساخت ولي چنانچه رويه به كار گرفته شده بخش دولتي از ديدگاه بخش خصوصي مؤيد افزايش قيمتها در آينده باشد، سبب گرايش منابع وي به سمت كالاهايي خواهد شد كه درجه نقدينگي آن بالا است. ريسك ناشي از نوسانات مختلف اقتصادي و شوكهاي داخلي و خارجي و تغييرات رويه دولت در مورد سياستهاي اقتصادي متداول همگي بر تشديد اين فرايند مي‌افزايند
. به هر حال تصميم مقامات پولي و عزم ايشان در تحقق هدف گذاري بر نرخ تورم از طريق بخش خصوصي به دقت ارزيابي شده و نهايتاً‌ سبب جابجايي بسيار زياد منابع خواهد شد. چنانچه بخش خصوصي سياست اعلام شده مقامات پولي براي زمان آينده را بدون پشتوانه اجرايي بداند بايد توقع تورمي ‌بيش از حد پيش بيني تورم ساختاري را داشت. اين نحوه بررسي بخش خصوصي از نحوه عمل بخش دولتي در قبال سياستهاي قيمتي سابقه‌اي نه بسيار زياد در ادبيات اقتصادي دارد ولي غالباً نتيجه فوق را تأييد مي‌نمايد. با توجه به ‌اين مسأله به طور كلي مي‌توان گفت اعتبار سياست گذاري قيمتي از طريق سياست پولي شرط اساسي مؤثر بودن هدف گذاري براي كنترل تورم مي‌باشد. به عبارت ديگر اعلام يك سياست به تنهايي سبب افزايش اطمينان نسبت به شرايط آينده اقتصاد نخواهد شد مگر اين كه بخش خصوصي باور نمايد كه سياست اعلام شده عملي خواهد بود.

اعتبار هدف گذاري قيمتي از ديدگاه بخش خصوصي

شايد بتوان گفت مهمترين نقطه نظري كه از فرضيه انتظارات عقلايي در دهه 1970 ميلادي به مجموعه مباحث اقتصاد كلان افزوده شد اين بود كه انتظارات به طور كلي يكي از مهم ترين عوامل تعيين كننده سطح عمومي‌ قيمتها در كوتاه مدت مي‌باشد. چنانچه از ديدگاه عرضه نيروي كار بخواهيم اثر پديده انتظارات عقلايي را بررسي نماييم مي‌توان گفت زماني كه انتظار افزايش قيمت در آينده كم باشد نيروي كار افزايش كمتري براي دستمزدهاي اسمي ‌خود پيشنهاد مي‌نمايد. اين عدم افزايش سريع در دستمزد اسمي‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قيمت از سمت تقاضا نيز خواهد شد. چنانچه بخواهيم از ديدگاه تخصيص منابع سرمايه گذاري پديده انتظارات را ارزيابي كنيم مي‌توان گفت كه انتظار افزايش قيمت در آينده، در اقتصادي كه در آن ريسك ساختاري براي سرمايه گذاري ناچيز است، سبب افزايش تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و نتيجتاً افزايش قيمت اين گونه كالاها خواهد شد و از طرف ديگر همين افزايش در سرمايه گذاري سبب كاهش قيمت در گروه كالاهاي مصرفي در آينده خواهد شد. چنانچه نرخ ريسك ساختاري در اقتصاد قابل توجه باشد، انتظار افزايش قيمت در آينده سبب داغ شدن پول شده و نتيجتاً تقاضا براي احتكار كالاها را افزايش خواهد داد. اين عامل خود سبب افزايش قيمت گروه‌هاي مختلف كالاها بسته به نوع آنها و شرايط اقتصاد خواهد شد. در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه انتظار بخش خصوصي از افزايش قيمتها موافق با هدف گذاري قيمتي مقامات پولي باشد سياستهاي قيمتي دولت بهتر از حالتي كه بخش خصوصي باوري بر تحقق اهداف مقامات پولي ندارد تحقق خواهد يافت. در حالت اخير اين گونه تقابل بخش خصوصي و دولتي سبب افزايش بي نظمي‌ و نرخ ريسك در اقتصاد مي‌شود كه خود پيامدهاي نامناسبتري به دنبال خواهد داشت. به عبارت ديگر درجه مؤثر بودن سياستهاي قيمتي بستگي شديدي به ميزان قبول و باور بخش خصوصي از تحقق هدف گذاري قيمتي دولت دارد. تنها در اين حالت است كه بخش خصوصي در اثر انتظارات خود از افزايش نقدينگي اقدام به تغيير تركيب موجودي سرمايه خود نمي‌كند بلكه انتظار وي از افزايش قيمت در حد سياستهاي اعلام شده مقامات پولي باقي خواهد ماند. اين مباحث در مقالات زيادي از ديدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسي شده است
. محور اصلي اين بررسيها بر اين موضوع تكيه دارد كه اعتبار سياستهاي قيمتي پولي همگي متكي به اعلام اهداف اين سياستها به صورت شفاف براي بخش خصوصي مي‌باشد و در صورت عدم اطلاع بخش خصوصي از وثوق اهداف تعيين شده يا نا اطميناني وي از تحقق اهداف اعلام شده اعتبار اين سياستها به كلي زائل مي‌شود. اين عدم شفافيت سياستهاي دولت مي‌تواند به ناسازگاري سياستهاي مختلف دولتي نيز دامن زند. براي مثال
 چنانچه مقامات پولي به دنبال سياستهاي كاهش نرخ تورم باشند ولي سياست مالي بر سياست پولي غالب باشد و بانك مركزي را ملزم به تأمين منابع براي سياستهاي كسري مالي دولت بنمايد، عملاً اين عدم شفافيت ظهور خواهد يافت و بخش خصوصي از هدف گذاري قيمتي دولت تبعيت نخواهد كرد. به عبارت ديگر بخش خصوصي در اين حالت بيشتر بر اين گمان خواهد بود كه انگيزه بانك مركزي در اعلام سياستهاي كاهش تورم با وجود سياستهاي مالي انبساطي پنهان كردن حقيقت از بخش خصوصي است و همان طور كه گفته شد به جاي اين كه سياستهاي قيمتي بانك مركزي را در تابع عكس العمل خود قرار دهد انتظارات تورمي ‌خود را ملحوظ خواهد نمود و در نتيجه حصول به اهداف مقامات پولي تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

در جمع بندي اين موضوع بايد گفت كه شرط اساسي در تحقق هدف گذاري براي تورم الزاماً جلب اعتماد بخش خصوصي نسبت به سياستهاي قيمتي دولت بوده و بايد بخش خصوصي را مطمئن نمود كه اهداف پيش بيني شده تحقق خواهد يافت. اين امر لزوماً دولت و مقامات پولي را ملزم مي‌نمايد تا به جاي سياستهاي مقطعي قواعد مستمري را دنبال نمايند. به عبارت ديگر عدم عدول از سياستهاي منسجم ميان مدت پيش شرط ضروري براي جلب اعتماد بخش خصوصي است.

شايد ذكر اين نكته در اينجا خالي از لطف نباشد كه بررسيهاي متعددي پيش بينيهاي مختلف بخش دولتي و بخش خصوصي را از لحاظ خطاي پيش بيني ارزيابي نموده‌اند و در اين ميان هر دو دسته پيش بيني‌ها با هم رقابت خوبي داشته‌اند ولي اغلب پيش بيني‌هاي بخش خصوصي از صحت بيشتري برخوردار بوده است
. 

ملاحظات عملي هدف گذاري تورم

بطور كلي در سياستهاي هدف گذاري براي تورم اساسيترين نكتة مطرح اين است كه نبايد مصلحتهاي مقطعي را در شرايط زماني خاص به قواعد مدون سياستهاي پولي ترجيح داد. از نكات اساسي ديگر در كاهش انتظارات بخش خصوصي از افزايش قيمتها در آينده، هدف گذاري در تثبيت و كاهش نرخ رشد شاخصهايي از تورم مي‌باشد كه بخش خصوصي در ارزيابيهاي خود به آن توجه خاصي دارد. براي مثال هزينه‌هاي خوراك، مسكن و سوخت از ديدگاه مصرف كنندگان بسيار حائز اهميت‌تر است تا شاخص كل قيمت خرده فروشي يا شاخصهاي قيمتي ديگر. بر اين اساس غالباً‌ هدف گذاري براي كنترل تورم در مورد شاخصهاي خاصي صورت مي‌گيرد كه براي بخش خصوصي ملموس تر باشد. نكته اساسي ديگر در سياستهاي هدف گذاري براي كنترل تورم، تعيين هدف تورم به صورت يك نرخ يا به صورت دامنه‌اي از نرخها مي‌باشد. هدف گذاري براي تورم به شكل دامنه‌اي اصولاً بيان يك نوع انعطاف پذيري در تحقق هدف پيش بيني شده است. اين گونه هدف گذاري در شرايطي كه اقتصاد دچار شوكهاي مختلف مي‌باشد مناسب تر به نظر مي‌رسد و سبب از بين رفتن اعتماد بخش خصوصي نسبت به تحقق هدف گذاري دولت نمي‌شود زيرا دولت مي‌تواند در دامنه تعيين شده اقدام به اجراي سياستهاي مكمل نمايد. در شرايطي كه وابستگي اقتصاد به بخش خارجي يا به يك كالاي خاص بيشتر باشد هدف گذاري به شكل دامنه‌اي مناسب تر به نظر مي‌رسد. هدف گذاري براي تورم به صورت يك نرخ معين در شرايط ثبات اقتصادي از لحاظ ملاحظات اين سياست كاربرد بيشتري دارد. نكته اساسي ديگري كه در رژيمهاي هدف گذاري براي تورم بسيار مهم است شدن كاهش نرخ تورم مي‌باشد. به عبارت ديگر كاهش تدريجي تورم مطلوب تر از كاهش سريع آن است. اگر تورم به صورت يك معضل بزرگ در اقتصاد مطرح باشد و نيز گمان رود در آينده كاهش سريع آن سبب اختلال در فعاليتهاي اقتصادي مي‌شود، حتي اگر دولت هدف گذاري براي كاهش شديد تورم را هم قبلاً به اطلاع عموم رسانده باشد، احتمال عدم حصول به هدف بسيار زياد خواهد بود. علت اصلي اين امر عواملي همچون عدم امكان جابجايي عوامل توليد بين بخشها و رشته‌هاي اقتصادي و چسبندگي دستمزدهاي اسمي ‌است كه از انعطاف پذيري فعالان اقتصادي نسبت به تحولات ناشي از اجراي سياستهاي فوق مي‌كاهد.

هدف گذاري تورم در ايران و سياست پولي
تا قبل از برنامه‌هاي پنجساله اخير هدف گذاري براي كنترل تورم به عنوان سياستي منسجم عملاً در ايران وجود نداشته است ولي در خلال برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي جمهوري اسلامي ‌ايران براي سالهاي 72- 1368 و 78- 1374 هدف گذاريهايي مبني بر كنترل سطح عمومي‌ قيمتها مشاهده مي‌شود و همگي نرخهاي تورم خاصي را به عنوان هدف تعيين نموده‌اند.

درمقايسه با تجربيات ساير كشورها در هدف گذاري براي كنترل تورم برخي مشابهت‌ها در مورد ايران مشاهده مي‌شود. به طور كلي در تحربيات ساير كشورها عملاً‌ مشاهده مي‌شود كه برنامه هدف گذاري براي كنترل تورم در چهارچوبهاي ميان مدت تعيين گرديده است. در ايران نيز با توجه به مفاد و اهداف مقرر در برنامه‌هاي اول و دوم سياست تقريباً مشابهي را از بابت برقراري اهداف در يك برنامه ميان مدت مشاهده مي‌كنيم. برنامه دوم كه بر اساس اصل تثبيت بخشهاي داخلي و خارجي اقتصاد از لحاظ قيمتهاي داخلي و تراز پرداختها تنظيم گرديد از لحاظ قيمت گذاري براي كنترل تورم هدف 4/12% سالانه را مشخص نموده است. البته با توجه به شرايط خاص كشور، از نظر وابستگي به نفت و شوكهاي نفتي و مسائل گوناگون در عرصه بين المللي به نظر مي‌رسيد كه چنانچه ‌اين هدف در دامنه‌اي قرار مي‌گرفت كه بتواند اثرات نوسانات خارجي را بپوشاند بيشتر مي‌توانست سبب اعتبار هدف گذاري براي كنترل تورم شود. در اين مقايسه مي‌توان به تأثير پذيري عميق سياست پولي از سياست مالي اشاره نمود كه با توجه به سابقه ديگر كشورها براي كنترل تورم اين اصل بسيار حائز اهميت مي‌باشد. شفافيت در نحوه اجراي سياست  هدف گذاري براي كنترل تورم در ايران هنوز حاصل نشده است اصل ديگري كه ساير كشورها تاكنون بر آن تأكيد زيادي نموده و آن را موفقيت اين سياست مي‌دانند، همانا اعتبار، قابل قبول بودن و باور بخش خصوصي از سياستهاي هدف گذاري براي كنترل تورم مي‌باشد كه متأسفانه در كشور ما بسيار ضعيف است. نكته ديگر مسأله پاسخگويي مقامات پولي در ارتباط با اهداف تعيين شده مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي با توجه به قوانين بودجه و برنامه دوم عملاً نبايد از حيطه قانوني خود پا فراتر بگذارد. عدم رعايت سقفهاي اعتباري در اين موضوع سبب عدم توانايي بانك مركزي در پاسخگويي به مراجع ذيربط خواهد شد. رعايت اين اصل در كشورهاي ديگر بسيار مد نظر سياست گذاران آن كشورها بوده است. چنانچه بانك مركزي بخواهد سياستهاي موردي در زمينه مسايل مقطعي مختلف اقتصادي را دنبال كند عملاً‌ نخواهد توانست به اهداف مقرر دست يابد.

از سوي ديگر بديهي است كه براي نيل به موفقيت كامل در اجراي سياستهاي پولي بايد شرايطي فراهم باشد كه بتوان از تمامي ‌ابزارهاي اين سياستها به طور مؤثر استفاده كرد. بررسي وضعيت گذشته نشان مي‌دهد كه بنا به دلايل مختلف، بانك مركزي نتوانسته است از برخي از ابزارهاي قانوني در اختيار خود به طور مؤثر استفاده بنمايد. در اين رابطه مي‌توان از ابزار عمليات بازار باز، نرخ تنزيل مجدد و نرخ ذخيره قانوني و نرخهاي سود بانكي نام برد كه هر يك به دلايل خاص خود كلاً يا جزئاً قابل استفاده نبوده است. 

با توجه به مراتب فوق، عليرغم تلاش مقامات پولي در بكارگيري ابزارهاي مختلف جهت كنترل حجم نقدينگي عملاً به دليل موانع و مشكلات موجود نتوانسته است از ابزارهاي مربوطه استفاده زيادي بنمايد و حجم نقدينگي را كنترل نمايد. بررسي منابع پولي در بعد از انقلاب حاكي از آن است كه خالص بدهيهاي بخش دولتي به بانك مركزي عامل اصلي كم اثر شدن ابزارهاي كيفي و كمي ‌پولي بوده است. از طرفي استفاده از طيف وسيعي از ابزارهاي مستقيم كه توسط قانون عمليات بانكي بدون ربا در اختيار مقامات پولي قرار داده شده نيز در مواردي با مشكل مواجه بوده است. لذا به ‌اين نتيجه مي‌رسيم كه در شرايط فعلي تنها روش كنترل حجم نقدينگي ايجاد  محدوديت لازم بر ميزان خاص بدهي دولت به بانك مركزي مي‌باشد. به عبارت ديگر تا زماني كه ‌اين بخش از پايه پولي همچنان توسط دولت به دليل كسر بودجه متورم مي‌شود نمي‌توان از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري نمود
. با توجه به ‌اين امر هدف گذاري براي كنترل تورم در ايران بايد از طريق سقفهاي اعتباري صورت پذيرد. از لحاظ بسترهاي قانوني ايجاد شده در اين مورد مي‌توان به قانون پنج ساله دوم و قوانين بودجه سالهاي اخير اشاره نمود. در هر دوي اين قوانين يك سقف اعتباري قانوناً تجويز شده كه وظيفه مقامات پولي در تحديد حجم نقدينگي را مشخص مي‌كند. از طرفي اهدافي براي حصول تورم در حد 4/12% نيز طي سالهاي برنامه در نظر گرفته شده است. قانون برنامه دوم ضمن تعيين حجم رشد نقدينگي در حدود 5/12% سالانه طي برنامه اقدام به برقراري سقفهاي اعتباري مي‌نمايد. قانون بودجه سال 1374 مشخصاً‌ سقف 6800 ميليارد ريال را براي اعطاي تسهيلات بانكي مشخص مي‌نمايد.

از طرفي تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1374 را فقط تا حدي مجاز مي‌داند كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل 7500 ميليارد ريال افزايش يابد. از طرفي در همين تبصره تأكيد مي‌نمايد كه 55% افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي‌و 45% باقيمانده به بخش عمومي ‌اختصاص داده شود.


مسأله حائز اهميت در اين ارتباط شفافيت سياست پولي و پاسخگويي مقامات پولي است. به عبارت ديگر عملاً ميزان كسري بودجه رسمي ‌دولت در سالهاي 1372، 1373 و 1374 به ترتيب ارقام 9/186-، 351 و 5/386 ميليارد ريال گزارش شده است كه از لحاظ تأثير آن بر حجم بدهي دولت به سيستم بانكي چندان زياد نمي‌باشد و مي‌توان آن را در حد همان 175 ميليارد ريال كسري بودجه مصوب قانون برنامه دوم در نظر گرفت ولي ارقام فوق در مقابل اين حساب به شدت جزيي مي‌باشد. به عبارت ديگر دولت در حدود قانون برنامه دوم از لحاظ حسابداري كسري بودجه درست عمل كرده ولي به ميزان بسيار زيادي از حساب ديگري از سيستم بانكي براي باز پرداخت بدهيهاي خارجي با نرخهاي رسمي ‌سابق استفاده شده است كه آثار انبساطي شديدي داشته است. اين رويه به معني عدم توجه به اصول شفافيت و پاسخگويي مقامات پولي در هدف گذاري براي كنترل تورم مي‌باشد كه سبب عدم حصول موفقيت در اهداف مورد نظر خواهد شد. 

با توجه به مباحث مطروحه به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي مي‌بايد در اجراي سياستهاي مشخص شده از لحاظ سقف اعتبارات دقيقاً بر طبق قوانين برنامه و بودجه‌هاي سالانه عمل نمايد. و در صورت بي توجهي به ‌اين مفاد نمي‌توان توقع داشت كه تورم مهار گردد. سقفهاي اعتباري و همچنين اهداف تعيين شده در قانون برنامه دوم از لحاظ نرخ تورم و افزايش رشد نقدينگي بايد به عنوان هدف اصلي بانك مركزي در اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و دولتي و كنترل حجم نقدينگي و سطح قيمتها قرار گيرد و خود را ملزم به تبعيت از اين قوانين نمايد. 

چنانچه مقامات پولي بخواهند اعتبار وقوف سياست پولي در ارتباط با هدف گذاري براي كنترل تورم را در پيش گيرند، بايستي از ابزار سقفهاي اعتباري بر اساس قوانين مصوب مذكور استفاده نمايند. با توجه به‌ اين كه ‌اين سقفها به طور سالانه تعريف شده‌اند مي‌بايست ارقام به ماهها يا فصول سال تبديل شده تا قابليت كنترل بر روي آنان عملي باشد. به عبارت ديگر بايد بانك مركزي هر ماهه سقفهاي اعتباري تنظيم شده از قبل  را به شبكه بانكي در اعطاي اعتبارات تحويل نمايد و چنانچه در يك ماه عملاً تجاوزي از سقف تعيين شده پيدا شد در ماه بعد جبران نمايد. بدين ترتيب هدف گذاري براي كنترل تورم مي‌توان منتج به اعتبار سياست پولي شود. در جهت نيل به ‌اين هدف بانك مركزي بايد ابزارهاي محاسباتي و شاخصهاي مختلفي را براي ارزيابي خود از نحوه عمل سياست پولي و پيش بيني وضعيت آينده نزديك اقتصاد از لحاظ متغيرهاي پولي مهيا سازد كه بتواند شرايط اقتصاد را از لحاظ سطح قيمتها در ارتباط با اعتبارات اعطايي بازبيني نمايد. اين مسأله نياز مقامات پولي را با الگوهاي مختلف اقتصاد سنجي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با توجه به ويژگيهاي هر الگو براي انواع تصميمات خاص روشن مي‌نمايد.
� اين كتاب از سوي نويسنده براي پايگاه اطلاع رساني اقتصاد ايران ارسال شده است و بصورت تمام متن در سايت www.ieicenter.com موجود است.
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